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تلفــن همــراه این روزها حســابی چســبیده بــه زندگــی مون؛ 

خــب وقتــی یــه وســیله ای می تونــه هــم مــا رو بــا دیگــران 

مرتبــط کنــه، هــم برامــون فیلــم و موســیقی پخــش کنــه و 

هــم بــا بازی هــای جورواجــور ســرگرم مــون کنــه، حــق داره 

کــه این همــه محبــوب باشــه. امــا دوســت داشــتن هــم 

ــی  ــاس می کن ــی، احس ــدون گوش ــه ب ــدی داره. اگ ح

ــر  ــت س ــا موبایل ــب رو ب ــا ش ــح ت ــم داری و صب ــزی ک چی

می کنــی، بهتــره کمــی دربــاره رابطــه ات تجدیــد نظــر 

ــه  ــه میگ ــود داره ک ــه وج ــق و مطالع ــی تحقی ــون کل ــی! چ کن

ــرب  ــا، مضط ــا رو تنه ــه م ــل می تون ــادی از موبای ــتفاده زی اس

و بی اعتمادبه نفــس کنــه و بالاخــره بایــد معلــوم بشــه ایــن 

ــری  ــت می ــراغ موبایل ــک روز، س ــوی ی ــه ت ــی رو ک ــداد دفعات ــه! تع ــس کی ــط رئی وس

حســاب کــن. چندتــاش ضروریــه؟ چندتــاش از روی عادتــه؟ یــه قانــون بــرای 

خــودت بــذار، هــر روز تعــدادی از غیرضروری هــاش رو کــم کــن و وقتــش رو 

ــازی  ــه ب ــل، ی ــا موبای ــازی ب ــای ب ــا به ج ــه؛ مث ــای دیگ ــرای کاره ــذار ب ب

فکــری گروهــی بــا اعضــای خانــواده ترتیــب بــده. تعییــن زمان هــای 

ممنوعه هــم خیلــی مهمــه؛ موقــع غــذا خــوردن و تلویزیــون دیدن 

و درس خونــدن، موبایــل تعطیــل! بــرای این کــه بتونــی بــه 

قوانینــت پای بنــد بمونــی تصمیمــت رو بــرای محــدود کــردن 

ــا اگــه یــه وقــت وسوســه  ــا صــدای بلنــد اعــام کــن ت موبایــل ب

قانون شــکنی اومــد ســراغت، بقیــه تصمیمــت رو بهــت 

یــادآوری کنــن.    

 شما می توانید احساس ترس دیگران را با بوکردن تشخیص بدهید؛ هنگام ترسیدن مواد 

شیمیایی که از زیر بغل انسان ترشح می شود با وضعیت عادی تفاوت دارد. دانشمندان 

با وصل کردن چند حسگر زیر بازوهای داوطلبان، نمونه عرق حاصل از دویدن روی 

تردمیل و بانجی جامپینگ را به آزمایش شوندگان ارائه کردند. واکنش قسمتی از مغز 

آزمایش شوندگان که در برابر ترس حساس است، نسبت به بوی عرق بانجی جامپینگ مثبت بود.

 پوست از چهار لایه رنگی تشکیل شده است، همه پوست ها، به خودی خود کرم مایل به 

سفید هستند. در نزدیکی سطح پوست، وجود رگ های خونی طیفی از رنگ قرمز به رنگ 

پوست اضافه می کند. همچنین نوعی رنگدانه، سایه زردی به رنگ پوست می افزاید. در 

نهایت، ماده ای به نام »ملانین«، در واکنش به میزان تابش اشعه فرابنفش، طیف قهوه ای 

رنگی به پوست می دهد که در بیشترین حالت به سیاهی می زند. ترکیب این چهار رنگ، 

در نهایت رنگ پوست تمام افراد روی زمین را تشکیل می دهد.

 درون معده انسان، مایعی خطرناک و خورنده به نام »اسید هیدروکلریک« ترشح 

می شود. در صنعت از این اسید برای خوراندن فلزات استفاده می شود! این اسید 

می تواند روی فولاد اثر بگذارد اما جای نگرانی نیست، مایع مخاطی درون دستگاه 

گوارش به خوبی آن را می پوشاند تا این مایع سمی به بافت بدن آسیبی نرساند و فقط 

غذایی را که می خوریم، هضم کند.

 بیشتر غذایی که می خورید صرف فکر کردن می شود؛ با این که مغز فقط دو درصد 

از وزن بدن ما را تشکیل می دهد، حدود 20 درصد از اکسیژن و کالری بدن را مصرف 

می کند. برای این که منابع لازم به خوبی و به اندازه کافی به مغز برسد، سه سرخرگ 

منبع: خبرآنلاین بزرگ مغزی، دایم در حال رساندن اکسیژن به مغز هستند.�

گپی درباره تفاوت سلیقه میان خانواده و نوجوانان

4 واقعیت درباره بدنتان که نمی دانستید!
مهین ساعدی - »پدر و مادرم با من مثل بچه ها برخورد 

می کنند، وقتی می خواهم با گوشی و تبلت کار کنم 

هزار تا قانون و تبصره تعریف می کنند، با دوستانم که 

می خواهم بیرون بروم گیر می دهند و برنامه هایم را 

برهم می زنند. انگار نه انگار بزرگ شده ام و قدرت 

انتخاب دارم، حتی به طرز لباس پوشیدن و مدل 

موهای من هم تذکر می دهند، دیگر خسته شده ام!« 

این تنها بخشی از درد دل  این روزهای نوجوان هاست. 

این هفته با نوجوانان درباره تفاوت سلیقه و نظر آن ها 

و خانواده هایشان گپ زده ایم. با ما همراه باشید تا 

با هم حرف های »شهریار جلالی« 14 ساله، »حامد 

مین باشی« 15 ساله و »امیرحسین جاودانی« 14 

ساله را بخوانیم.
▪ اشتباه پیش میاد خب!	

که  آمده  پیش  برایشان  حالا  تا  می پرسم  پسر ها  از 

خانواده شان مانع از انجام دادن کار دلخواه شان شوند؟ 

شهریار که مشخص است دل پُری دارد، می گوید:»بله، 

خانواده من خیلی حساس اند، متاسفانه من هم به اشتباه 

با بعضی از بچه های مدرسه دوستی کردم که باعث شد 

دید بدی درباره من پیدا کنند و حالا مدام کنترل می شوم، 

از کار با گوشی و تبلت گرفته تا دوستان و هزار تا چیز 

دیگر!« حامد که شخصیت آرام تری دارد، می گوید: »فکر 

می کنم حساسیت خانواده روی کارهای نوجوانان 

عادی است چون همه دوستانم دچار ش هستند و 

برای من هم وجود دارد؛ مثلا وقتی برایم گوشی 

خریدند، قوانینی مثل ساعت استفاده تعریف 

کردند که باید حتما رعایت کنم« . امیرحسین هم 

می گوید: »برای من هم مشکلی شبیه شهریار پیش 

آمد و از آن زمان حساسیت ها خیلی زیادتر شد، حالا 

درباره همه چیز، مهمانی نرفتن، سر ساعت رفت وآمد 

کردن، انتخاب دوستانم و خیلی چیزهای دیگر تذکر 

می دهند« .

▪ مامان، بابا! گذشته ها گذشته	

از بچه ها می پرسم تا حالا برای جلب اعتماد پدر و 

مادرهایشان کاری کرده اند؛ شهریار بلافاصله می گوید: 

»من خیلی به مامان و بابام توضیح دادم اما اوضاع فرقی 

نکرده؛ مثلا جزو ه های درسی ما به صورت »پی دی‏ اف« 

است و درس هایم را توی گوشی و تبلت مطالعه می کنم 

اما خانواده ام می گویند برو از روی کتاب بخوان! به نظرم 

طرز تفکرشان قدیمی است و چون خیلی با فناوری آشنا 

نیستند فکر می کنند ما به آن معتاد می شویم!« . حامد 

با تأیید حرف های دوستش ادامه می دهد: »به نظر من، 

مامان و باباها باید دیدشان را درباره ما مثبت کنند، حتی 

اگر شده با بچه هایشان به محل های رفت وآمد آن ها بروند 

تا متوجه فضای نوجوانان بشوند. مثلا خانواده من به 

گیم نت رفتن خیلی حساس هستند  اما تا حالا یک بار هم 

با من نیامده اند« . امیرحسین هم می گوید: »به نظر من هم 

خانواده ها باید به نوجوان ها اعتماد کنند. 

زمان ما با آن ها فرق دارد و همه چیز 

عوض شده اما آن ها نمی خواهند 

باور کنند! گاهی اوقات هم یادشان می رود ما هم به تفریح 

و رفت وآمد با دوستانمان نیاز داریم مثلا حتی مشاوران 

مدرسه مان هم می گویند وقتی به خانه برمی گردید تا دو 

سه ساعت کارهای مربوط به مدرسه را انجام ندهید اما 

خانواده ها انتظار دارند از همان لحظه ورود به خانه پای 

تکالیف مان بنشینیم!« 

▪ من نمی خوام دکتر بشم!	

از پسرها می پرسم به نظرشان علت درگیری زیاد بین 

بچه ها و خانواده ها چیست؟ شهریار می گوید: »به 

نظر من حساس بودن خانواده ها مخصوصا در سن ما، 

طبیعی است ولی آن ها هم باید به ما اعتماد کنند و کمی 

به حرف هایمان گوش کنند، نه این که فکر کنند فقط 

خودشان درست می گویند« . حامد هم می گوید: »تصویر 

خانواده ها از آینده ما خیلی روشن، عالی و خوب است 

و به صورت پیش فرض می خواهند بچه‏ هایشان دکتر یا 

مهندس شوند. طبق ذهنیت شان از ما می خواهند سخت 

درس بخوانیم، با دوستانمان بازی نکنیم یا خیلی موارد 

دیگر؛ در حالی که ما هم آدم هستیم و تفریح لازم 

داریم و خودمان هم قطعا برای آینده فکرهایی 

با تأیید حرف های  کرده ایم« . امیرحسین 

دوستانش ادامه می دهد: »من همیشه برای 

پدر و مادرم توضیح می دهم که حتی برای 

گرفتن نمره خوب هم بچه نیاز به تفریح 

و اوقات فراغت دارد، اوضاع زمانی بدتر 

می شود که یکی از خانواده‏ها عضو 

انجمن اولیای مدارس شوند، آن وقت 

دیگر ما باید همه جوره گوش به حرف 

باشیم تا آبروی شان پیش مسئولان 

مدرسه نرود!« 

عاکفه 16 ساله میگه: »به نظر من وقتی آدم احساس غمگینی نداشته 

باشه و به امید چیزی بیدار شه، حالش خوبه!« . عاطفه هم میگه: »وقتی 

می بینم تو جامعه کلی بیمار دور و برمون هست و من، خانواده سالم و 

خوشحالی دارم خدا رو شکر می کنم« .

عکس: میثم دهقانی

سلام
دوستان سلام! حالتون چطوره؟ با این تابستونی که خودش 

رو به جای پاییز جا زده، چه می کنید؟ 50 روز از پاییز گذشته و هنوز نه 
هوا سرد شده و نه بارونی باریده و این اصلا اتفاق خوبی نیست. خشکسالی، 

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، چالش های مهم این روزهای ما ساکنان کره 

زمینه که با خونه مون خوب رفتار نکردیم و نتیجه اش شده این چیزی که شاهدش 

هستیم؛ تغییراتی وسیع در الگوهای آب ‏وهوایی مثل توزیع نا مناسب بارندگی و 

به دنبالش اتفاقات وحشتناکی مثل خشکسالی، فرسایش خاک و به وجود اومدن 

ریزگردها. خلاصه که این روزها حال زمین خوب نیست و همه مون باید یه 
فکری براش بکنیم. به نظر شما چی کار میشه کرد؟

رئیس کیه؟ تو یا تلفن همراهت؟

»نشنال ژئوگرافیک«، موسسه ای معتبر 
و معروف است که در زمینه های مختلفی 

مثل طبیعت و جهانگردی فعالیت های 
گسترده ای در جهان دارد. این موسسه 

به طور مرتب، بهترین عکس های 
گرفته شده در شاخه های گوناگون را معرفی 

و منتشر می کند. مجموعه ای که با هم 
می بینیم، »رفت وآمد« نام دارد.

منبع: کجارو �

در تکاپوی معنا

»آن چه از نظرتان می گذرد، داستانِ یک کرم درختی 

است که در یافتن هویت واقعی خودش، دچار زحمت 

شده؛ درست مثل من، مثل ما!« این، جمله ای است 

که کتاب »در تکاپوی معنا« با آن شروع می شود. یک 

کتابِ خوش خوان و جذاب که روایتگر قصه زندگی 

یک کرم کوچکِ راه راه است. کرمی که تازه به دنیا 

آمده و به دنبالِ هویت خودش و معنای زندگی است. 

او از شاخه درختی که روی آن زندگی و از برگ هایش 

تغذیه می کند، پایین می آید، از کنار کرم هایی که 

صبح تا شب با اشتها در حالِ خوردن هستند عبور 

می کند، به صفِ شلوغی از کرم ها می رسد که در 

تلاش برای بالارفتن و رسیدن به شاخه های بالاترِ 

درختان هستند و از آن ها هم رد می شود و مدام با 

خودش فکر می کند: »زندگی، حتما چیزی بیشتر 

از خوردن و خوابیدن و بزرگ تر شدن اســت...!« تا 

این که یک روز با یک پروانه آشنا می شود. پروانه 

قشنگی که حرف های عجیبی می زند مثلا این که: 

»در درونِ هر کرم، یک پروانه است. تو باید سعی کنی 

پروانه شوی. موجودی که به جای خزیدن و له شدن 

زیر دست و پا، می تواند پرواز کند و اوج بگیرد...« اگر 

دوست دارید بدانید کرم راه راهِ قصه ما، چه واکنشی 

کتابِ  می گیرد،  تصمیمی  چــه  و  مــی دهــد  نشان 

»در تکاپوی معنا«، به قلم 

»ترینا پــالاس« و ترجمه 

ــور«  ــ ــدی پ ــ ــه زن ــب ــی »ط

ــر مــیــتــرا  ــش ــه ن را کـ

منتشر کرده است، 

کتابی  بخوانید. 

بــی نــظــیــر بــرای 

همه.
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جاده ای پاییزی در آمریکا جاده ای کوهستانی در شیلی اسب سواری زیر آسمان ابری در آرژانتینرودخانه ای سبز-آبی در بنگلادش

بالون های معلق در میانمار
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